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 لوک نانسی -ژان درگذشتبه مناسبت 

   فرانسوی نامدارفیلسوف 

(2021-1940  --  1400-1319) 

 »دموکراسی«، »مردم« و »حاکمیت«  یگفتگو درباره

 

بُوردو )جنوب غربی فرانسه(    شهر( در  1319مرداد    4)  1940ژوییه    26  متولد  Jean-Luc Nancy  لوک نانسی -ژان 

 . درگذشتاستراسبورگ )شرق فرانسه( در شهر  سالگی 81در  ( 1400  شهریور )اول 2021اوت   23شامگاه دوشنبه  در 

 بدیو  الََن ی  ای که به گفته. فلسفهآیدشمار میتا کنون به  1960   دههفرانسوی    فلسفه  سرشناسهای  چهره  نانسی از 

نویسد:  ی نانسی میی جایگاه فلسفهژاک دریدا نیز درباره  1«.شود می  تمیز داده  اشآورانه نوو    گستردهبا ابعاد    تنها»

 2«گاه به پایان نرسند.هیچاو  در نظر گرفتن  چنین هم نانسی، اندیشیدن با او و  ، خوانش که در آیندهکنم گمان می»

از   ابتدا مط  2004تا    1968نانسی،  العات و میلادی، استاد ممتاز فلسفه در دانشگاه مارک بلوخ  استراسبورگ بود. 

آوَرد. بینی را ترک و روی به ساختارنگری  تأملات او سمت و سوی الهیات مسیحی داشت، اما دیری نپایید که این جهان

با ژاک دریدا، خوانش لوئی آلتوسر،  فکری  هم(،  2007- 1940لابارت ) -اش، فیلیپ لاکوآشنائی نزدیک با یار و همکار دیرینه

های فکری جدیدی او(... افق  ی اومانیسمدرباره  ای نامهی  ژیل دولوز، موُریس بلانشو، فردریک هُلد رلین و هادیگر )با مطالعه

یت  داری هدایافته مدرن و سرمایهناپذیر به نظم سیستمو تقلیل  برای نانسی گشودند و او را به نقد جهان  تجزیه شده

المللی فلسفه در پاریس را بر عهده ریزی  دانشکده بین ، مدیریت برنامه1989تا    1985کردند. نانسی، در عین حال، از  

 لابارت دست به تألیفات مشترکی زد.   -داشت و با لاکو

نوان  تحت ع   2000عمل جراحی پیوند قلب کرد )کتابی گیرا نیز در این باره در سال    1992لوک نانسی در سال  -ژان

از آن تا هنگام مرگ، نبردی طولانی با سرطان داشت. بدین   نفوذی آثار فیلسوف با  منتشر کرد( و پس  سان، زندگی و 

فکر نزدیک او، ژاک موضوع اصلی  فلسفه که هستی و نیستی باشد، همواره آمیخته بوده است. به قول دوست و هم

 گیرد.  انداز »رخداد مرگ« قرار میناگهان در چشم دریدا، »رخدادی بزرگ« که افکار و  آثار نانسی باشد، 

 نانسی، همواره ذهن او را به خود مشغول کرده است. یکی مسأله کرانمندی    ورزیدو موضع اصلی، در درازای اندیشه 

(finitudeبا در نظر گرفتن یکتایی و آسیب ،)  کُمونتُه  موضوع  پذیری هستی یا وجود )اگزیستانس( و دیگریcommunauté, 

community  ی  کُمونُتهو    گریبانبهی دستکُمونُته،  اثر ی بیکُمونُته:  نانسی در دست داریم،  ای ازگانهاثر سهی آن  که در باره

او،  انکارشده نزد  شراکت،  کُمونُته  .  خود،  بین  تقسیم  اشتراک،  بودن،  باهم  معنای  جامعهکمونیسمبه  یا  اجتماع  ی  ، 

شغولی  زمان ما نسبت به مدل نویسد: »نانسی می ،ی انکارشدهکُمونُتهخودگردان در استقلال و خودمختاری است. در  

وجود   بلکه   نیستیممتمایز از هم    ی هایاتم  ، مااز هر چیز  قبل  ، که به موجب آن، است   مانهای  خصلت مشترک هستی
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 هایی گذاریها و نقطه)افراد، اشخاص( تنها جنبه  جداگانه  هایاین هستی  در آن  که   شراکتی  و  بودن بنا بر رابطه، باهم  داریم

   3«نیستند.بیش 

  هنر، سینما،   ،ات، ادبیهفلسف  گیرند:موضوعات گوناگونی را در بر می  مسائل ولوک نانسی  - ژان  پر حجم و متنوع   آثار

تاریخ،  ت سیاس و کتابروانشناسی ،  نوشتارها  از مجموعه  و غیره.  در ، نیستی، جنسیت، مذهب  تنها  او،  فراوان  های 

نام میپهنه را  مهم  اثر  چند  فلسفی،  نفیبی هگل:؛  4(1986)راث بیی  کُمونُتهبَریم:  ی  ؛  5(1997) گریآرامی     نفوذی؛ 

جهان؛   6(2000) یک  امکان؛  9(2008)یدموکراس   حقیقت  ؛  8(2001)گریبانبهدستی  کُمونُته؛  7(2001)معنای  پذیری  

 . 13(2020پذیر دنیا)؛ پوست آسیب12( 2016)چه باید کرد؟؛ 11( 2014)ی انکارشده کُمونُته؛ 10( 2013)جهان

--------------------------------------------   

ای است  مصاحبه های اصلیبزرگ سیاسی و فلسفی، ت م هایپرُبلماتیک« و »حاکمیت« چون »مردم«، دموکراسی»

لوک نانسی )و دو فیلسوف دیگر: ژاک رانسی ر و -ژان  با  2009)هیاهو به فرانسه( در سال    Vacarmeکه نشریه فرانسوی  

مندان ر اختیار علاقهبه مناسبت درگذشت نانسی، ترجمه این گفتگو به زبان فارسی را د.  دهدمیگوئل آبانسور( انجام می

 دهیم. و دوستاران فلسفه قرار می

، این سیستم را،  دموکراسی  حقیقت  ی کتاب   ، نویسندهنانسی لوک  -ژان تواند دموکرات نباشد؟  امروزه می  چه کسی

شناسد. اما از ی نمایندگان و خبرگان میگرا زیر سلطهآن گونه که امروزه وجود دارد، تنها یک دموکراسی دولتی یا دولت

اقتصادی    -های جایگزینی که مدعی  حل مسائل حادی چون عدالت اجتماعی و حکومت فنیسوی دیگر، او نسبت به رژیم

بیند که »دموکراسی دولتی« به  ین است. او خطر بزرگ در سیستم جایگزین را در این میهایی دیگر هستند، بدببا شیوه

خواهد بگوید. ی مسأله در این است که درک کنیم »دموکراسی« چه میای دیگر دوباره بازتولید و چیره شود. ریشهگونه

سازد. دموکراسی چون برآمدن ن میبرای فیلسوفی چون نانسی، واژه دموکراسی چندمعنایی خود را در عصر مدرن پنها

معنای  ی تحقق انسان بهپذیری  خود و یا دموکراسی چون برنامهی( تحققیافته«، خودمختار و عامل )سوژهانسان »رهایی

اش به طور کامل به دست خودش سپرده شده ها« به اضافه طبیعت یعنی بنابراین انسانی که سرنوشت»تمام انسان

 است...    

ای  لوک نانسی اندیشه -؟ در پاسخ، ژان م که دموکراسی یعنی قدرت مردم. اما کدام »قدرت« و کدام »مردم« دانیمی

خواهانه است. قدرت مردم یا دموکراسی، به ی یک الزام، یک نیاز یا خواست  برابریگذارد: »مردم« سوژهرا در میان می

انتخاب رهبران و نمایندگان نی  او در  ست بلکه در گُسَستن از سلسله مراتب )هی رارشی( نهادینه شده معنای توانایی 

یابد. از نگاهی است. دموکراسی، رژیم سیاسی نیست بلکه فرایندی عملی چنین گُسَستی است که هرگز پایان نمی

ود، شهایش متمایز میای که اجزایش نامشخص نبوده بلکه در ویژگی گیرد، »همه«دیگر، »مردم« »همه« را در بر می

او را مورد بازپرسی قرار داد، توان و باید  . اما میتواند تجزیه شود و با خود در تضاد باشدشود، که میتقسیم میکه  

 .  اش بود او را بر هم زد و در تعقیب آرامش 

گیرد:  میسرانجام، مقوله »حاکمیت« تا آن جا مورد تأیید نانسی است که بپذیریم هیچ چیز  بَرین برفراز »مردم« قرار ن 

 انسانی. مشکل نانسی، به قول خود او در این گفتگو، همانا عبارت »مردم حاکم« است.   نه قیمی، نه خدایی، نه ابر

 

 به زبان فرانسه( 48شماره  Vacarme)لینک نشریه 

 

 شیدان وثیق 

 2021اول سپتامبر 

   1400شهریور  10

 

 

http://www.vacarme.org/article1772.html


 گو باوگفت

 لوک نانسی   -ژان

 ی دموکراسی، مردم و حاکمیت درباره

 (  48شماره  Vacarme فرانسوی )برگرفته از نشریه

 ( 2009ژوئن  23)

 ترجمه از شیدان وثیق

 

  سو خود را از مدافعان و متفکران دموکراسی  . از یککنیدمبارزه میزمان در دو جبهه  شما همپرسش:  

  نقد ی طبقاتی و  دموکراسی به نام مبارزهپذیرید که  نمیاز سوی دیگر،    کنید ومی گرا[ جدادولتی ]دولت

وضیح دهید؟ چگونه و در چه  برای ما تدر این باره    توانید موضع خود را. آیا میبه دور انداخته شودسلطه  

    ؟ کنیدمی  مطرح  آن راشرایط فکری 

سو  در پی پرسش شما، خواهم گفت که بیشتر من بین این دو »جبهه« آویزان هستم. از یک  : لوک نانسی-ژان  

ویژه در رابطه بههایش را،  توان ناتوانیبینم که از »دموکراسی  دولتی« بتوان پرهیز کرد، زیرا که به سختی میدشوار می

دانم که اقدام برای حل مسائلی دیگر، من خوب می  ی »کارشناسان« فرضی، کاهش داد. از سویبا نمایندگی و سلطه

ابزاری دیگر، از سوی برخی رژیم - ی اقتصادیپیچیده چون عدالت اجتماعی و سلطه با  با چه تکنولوژیک  ها، جامعه را 

پرسم که اگر »دموکراسی دولتی« نتواند به هر ترتیبی به خود زد. من تنها از خود میرو ساتواند روبهخطرات بزرگی می

ها خودداری کنیم. حال »دموکراسی دولتی« تنها زمانی آید، آیا ما قادر خواهیم بود که برای مدتی معین از این گونه تلاش

خواهد بگوید؟ این آن  که »دموکراسی« چه می  تواند به خود آید که سعی نماید اساس مسأله را دریابد، یعنی دریابدمی

های ای از انواع رژیمرسد تعلق به گونهکه به نظر می  کند. این واژهچیزی است که بیش از همه توجه مرا به خود جلب می

ی«، سازد. »دموکراسگیرد و ناخواسته چندمعنایی خود را پنهان میسیاسی دارد، با عصر مدرن ابعاد و اهمیتی دیگر می

 توانا در رهنمونی به سوی   ی تاریخییافته«، خودمختار، صاحب جهان و خود، سوژهدر عین حال، نام برآمدن  انسان  »رهایی

دانیم که این کلمه چندین معنا داشت، اما  مترجم[ و می  -« یعنی »مردم« ]به یونانی  Démosتحقق »انسان« است. » 

راه ها )و همگیرد. یعنی تمام انسانرا در بر می ها«یش از هر چیز، »تمام انسانهای عصر مُدرن، »انسان«، پبرای انسان

هایی. بنابراین ابتدا شوند، بدون یاری  قیمی، خدایانی و ابرانسانها طبیعت(، که به طور کامل به حال خود گذارده میبا آن

گیرد دوش    ی به سوی تحقق انسان برارنامهی دموکراسی سیاسی این نیست که بباید بر این ابهام اندیشید: وظیفه

 اندیشید(.  معنایی نیز )بیانی که به طور دقیق هیچ معنا ندارد و در نتیجه باید به این بی

نظر می به  به دست  پرسش:  مردم  واژه  از  دقیقی  بسیار  تبیین  نزد شما  دموکراسی  مفهوم  که  رسد 

اید، در مورد »مردم  حاکم« نیز چنین بستهو به این کلمه دل  افتید دهد، زیرا در این باره شما از پا نمیمی

 است؟ 

طور که پیشتر گفتم، مردم یعنی »همه«، نه  راستی در این عبارت »مردم حاکم« است. همانمشکل من به:  نانسی

ادگی زندگی توان آن را به سگذرد که میشان چیزی میهای منفرد که در بین ای بدون تمایز بلکه همه چون انسانهمه

تواند تجزیه شود  و یا با خود در تضاد باشد. اما البته این »مردم« شود، که مییا معنا خواند. »مردمی« که تقسیم می

، اعلام وجود کند. این »ما«، اما ها«، و نه فقط »آنای دارد. لازمه  آن این است که در جایی، »ما«اینیاز به وجود »ما«

او را بر هم   قرار داد، آرامش   بازپرسیتوان و باید او را مورد  ه باشد مگر در پندار مذهبی. اما میشاید هرگز وجود نداشت

که برای خودنمایی از سوی کسی یا افرادی به زبان   اش بود. و البته همیشه نیز، این »ما« را باید زمانیزد، در تعقیب

بالا تر از آن نیست، با چالشی بزرگ درگیر  راستی هیچ چیزهب شود رد و طرد کرد. اما این »مردم حاکم«، کهآورده می

تواند تکیه بودن« خود نیز نمی-است: این که هیچ قیمّی ندارد، هیچ کفیلی ندارد و حتا، اگر بتوانم چنین بگویم، به »مردم 

 کند.    
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گونه الهیات   اید که دموکراسی » به هر  دموکراسی یک نوع رژیم سیاسی نیست. شما گفته:  پرسش 

توانید بخشی میسر نیست«. آیا شما میدهد« و » فرارَوی از آن تحت هیچ نهاد تنظیمسیاسی خاتمه می

 خواهانه توضیح دهید؟ برای ما معنا و مضمون دموکراسی را چون اقدامی رهایی

حوزه:  نانسی از  مستقل  بخشاً  که  معنایی  به  دولتی »دموکراسی«،  ]حکومتی،  سیاست   باشد  مترج  -ی  م[ 

مترجم[ در انقلاب فرانسه بود و یا استقلالی   -Tiers-Étatهای طبقه سوم ])استقلالی که به طور نمونه یکی از خواسته

است. و این به معنای دوباره و به طور کامل به میدان بازی آمدن و    کند(، نام دیگر »مرگ خدا«که تفکیک قوا ایجاب می

مترجم[ دیگر از آسمان   -  sensکه چونان فضای گردش معناها درک شود. معنا ]است     »جهانی«چیستی  مطرح شدن   

گاه بدین صورت عمل نکرده باشد. اما این گونه نمایان شده رود. وانگهی شاید هیچچنان که بالا نیز نمیآید، همفرود نمی

امروز این موضوع خاتمه پیدا کرده    پیموده است. به هر حالاست که معنا چنین مسیری را از بالا به پائین و بر عکس  

رسد. معنا یعنی »ما«، زندگان ما و مردگان ما، یابد و به نتیجه نیز نمیست، خاتمه نمیاست. معنا اکنون در میان ما

های ما و رفتارهای ما، آثار ما و احساسات ما. سیاستی که به طور کامل هم از مذهب جدا شده باشد و هم از  واژه

تواند و نباید بار  »معنا« را بر دوش گیرد. با این همه، سردرگمی به نام »سرنوشت ملت، مردم یا میهن«، نمی  برآمدن چیزی

کرد. امروزه اما، معنا به صورت  چنین »جمهوری« و »کمونیسم« چنین تصوری را ایجاد میپیرامون »دموکراسی« و هم

بار  خود را بر دوش می دانم؟  در عشق، در جشن، در ورزش، در اندیشه، در... چه میگیرد: در هنر، در دانش،  دیگری 

زمان هاست درک نماید، اما همی این میدانی دسترسی به همهکنندهی آن چه که تضمین سیاست باید خود را به منزله

 ها نشود.   نیز مدعی تحریک کردن آن

نهایت سخت است. اما تمام تاریخ بازنمودهای  یها، بدون شک، کار بسیار دقیقی است. حتا بها و حوزهمرزبندی  نقش 

دادن این موضوع رفته ها«، به سمت نشانها« تا »سوسیالیسممدرن از سیاست، در پرتو طیفی کامل از »توتالیتاریسم

از امیدکه هیچ چیز فوری بستن به »سیاست« چون آنی که تمام معنا را تبیین کند وجود نداشته است. همه چیز،  تر 

ایستد و نه مسئولیت خود را به دست  گذرد، اما با این تفاوت که هیچ چیز، نه در سیاست بازمیلاً، از سیاست میاحتما

کار اندیشیم و آن را بهست، بی هاسپارد. ما باید به چنین تفاوتی، که تفاوت  درونی در خود  »ما«، انسانسیاست می

 بریم.   

 رود؟ نهادینه کردن دموکراسی ناسازه گویی به شمار میپرسش: تا چه اندازه سخن گفتن از 

نیست اگر »دموکراسی« را به معنای شکل یا رژیم سیاسی در نظر گیریم. در شکلی مدام در    گوییناسازه: نانسی

دموکراتیک   طور ویژههای خود دارد. افزون بر این، نهادهایی وجود دارند که بهها و نشانهحال تغییر، دموکراسی نیاز به مکث

قرار می کنترل  زیر  را  خود  سیستم  یعنی  ایجاد میهستند،  موانعی  آن  درون  در  یا  و  قانون  دهند  مانند: شورای  کنند، 

یا آن    ها و یا »مقاماتی«اساسی، شوراها، کمیسیون که مسئولیت نظارت بر احترام به اجرای برابری و عدالت در این 

تواتد  اینترنت. به راستی، نهاد نیز می  ای و یا در شبکهطور نمونه در دنیای رسانه  بخش از جامعه را بر عهده دارند، به

توان چون معبدی دانست که ی حقوق استثنایی باشد. اما هیچ نهادی را نمیبهترین پاسدار ضد خودسری و ضد همه

 برای همیشه به اصل حقیقی دموکراسی پناه داده باشد.  

پذیرید که به امر مقاومت و  گیرد؟ اگر شما میتواند به خود  »جنبش« چه اشَکالی می  ،حالپرسش:  

رسد که رهایی نزد شما گاه جنبشی پیوسته و مداوم  تعارض باید جایگاهی مرکزی داد، پس به نظر می

 راه با ایست.  است و گاه تلاشی گسسته و هم

واژه:  نانسی با  دموکراسی  به  رهائیاندیشیدن  »جنبش  چون  »رهایی«،  و  »جنبش«  نیست.  های  آسانی  کار   ،»

دهد. اما پرسش ارزشی قرار می اگیز چندی بزرگ  دیگری است که »دموکراسی« را بر بنیاد  ابهامتردید، واژه»رهائی«، بی

استند! خدایان نمیفهم است، اما اینان از بازگشتن باز  این است: رهایی از چی؟ از کی؟ از خدایان و جباران، خوب قابل

پرستی پرستی و خرافهدارند و ما را به سوی بتچه کسانی و چه چیزهایی بر ما ستم روا میآواتارهای فراوانی دارند!  

ای تمام و  هدانیم چگونه خود را اسیر سیستمرانند؟ رهایی از اسارت؟ از استثمار؟ از رنج روحی و جسمی؟ ما میمی

دانیم که چگونه باید امور کشیم و سرانجام ما بسیار کم میکمال کنیم، ما از استثمار طبیعت توسط خودمان رنج می

بهداشت جمعیت را اداره کرد: جمعیتی که بیمار است، بخش کلانش از گرسنگی و کمبود مراقبت و بخش دیگرش از  



داری و سپس از حقوق اقتدار والدین به ارث رسیده است. از حقوق برده  ایست که . رهایی واژهفزونی  تغذیه و مراقبت

هایی بی ارباب و پدر هستیم. بیشتر شاید موضوع بر سر اختراع  شاید این عبارت دیگر برای ما مناسب نباشد. ما انسان

 کردن، ایجاد کردن باشد.  

ای یا اعلام موضعی  توانید تجربهدهید در کجا میپرسش: در معنایی که شما از دموکراسی به دست می

 نشان دهید؟  دموکراتیک و اثباتی 

جا:  نانسی این  آن  در  ارزش  بالابردن   در  می  سعی  و  تمایزی  دموکراتیک  سیاست  بین  من  تصدیق  به  که  کنم 

گشایش چرخشی »دموکراسی« چون نام، بگوئیم آن چه که هر چیز را بتوان در آن »چپاند«، وجود دارد. و این به منظور  

ی سیاسی که از راه آن همه چیز باید بگذرد، اما هیچ  شناسی و اگر بتوان گفت در متافیزیک است. پهنهبزرگ در انسان

های دیگر است که دهد. و در این پهنههای دیگری را میرسی به پهنهتواند به سرانجام رسد، امکان دستچیز نیز نمی

باشند هنر، عشق، اندیشه و  می گردد. از این دستپذیر میاگر بتوان چنین گفت، امکان یافتن چیزی در زمان حال،تحقق

رسند، این همه در مدت زمانی نه شاید دراز و یا متفاوت از مدت زمان  انتظارها،  حتا دانش در اقدامی ناب که به انجام می

پذیری، معنای یک »ایده« سانیت، احساس، حس پذیر، شور، ح ها و غیره. تمام »معنا« چنین است: معنای حس بینیپیش 

نهایت در ها همه تا بییابند. یک سرود، یک اشاره، یک دَم و شاید یک اثر... این یا یک واژه، معنای یک دیدار که تحقق می

داریم و در کمین  ها را ما از نگاه دور میرسند، اما نه الزاماً. این کرانمندی  خود و یا در عملیات تکمیلی  خود به انجام می

شود.  پذیری  ما میایم که ما را به منزلگه نهائی رهنمون سازد، و درست همین است که موجب آسیبسیاستی نشسته

و توانند در بین »ما« رفت  های گاه تقریباً نامحسوس از معنا میدر این رابطه، ما نیاز داریم درک کنیم که چگونه این تماس

 آمد کنند.   

توانیم این دو سطح را به درستی از هم تفکیک کنیم )سیاست همه چیز نیست اما باید بتواند مراقب همه چیز  اگر ما ب

ست که باز هم باید بسیار با دقت عمل کرد(، به سوی آن باشد، در حالی که هیچ چیز  دیگر همه چیز نیست و در این جا

که شاید بیش از یک تحول کامل »تمدن« نباشد. این نیز روی خواهیم کرد، چیزی  خواهد پیش چه که »دموکراسی« می

 پذیر نخواهد شد.  علمی امکان -بدون دست زدن هم به نظم اقتصادی و هم به نظم فنی

  ای دموکراسی چون آزادی، برابری، همبستگی و عدالت، میدان عمل متافیزیکی  قابل ملاحظه  های اصلیحال مقوله

آزادی  هر کس در کار مورد نظر قرار میاند و چون اموری آش پیدا کرده بنا بر تعریف هر کدام،  از آن جمله است،  گیرند. 

ها را »دموکراسی« ی آزادی  دیگران، برابری، برادری یا همبستگی  همه و سرانجام عدالت برای همه... تمام این محدوده

هر کس« و »همه« یعنی چه، که یک »فرد« یا یک دانیم که ». گوئی از پیش میپوشاندمیاش  خواهانه«با اعتبار »رهایی

شناسی  فردی و ای هستیشود. به راستی ما در این جا، بدون موشکافی، گونه»شخص«... کجا آغاز و کجا ختم می

ایم و با حرکت از آن پرسشی را ضروری کردیم: چگونه ناپذیر در این تفکیک را به کار گرفتهمنفک از همه چیز و تقسیم

 توانند مجتمع شوند؟  ها میفردیت

پایدار است. ما نفهمیدیم، زیرا این »فرد« در زمانی شکل گرفت  پذیر و ناانگاشتی آسیبنبُردیم که »فرد « پیش اما ما پی

مراتب، فرمانبری، داد )سلسلههایی مشخص نمیکه تمدن دست به گزینشی اساسی زد. تمدنی که ارجاع به نشانه

شده نبود زد. ارزشی که از پیش دادهپذیر میآگاهانه دست به انتخاب ارزشی ارجاع ونتُه( بلکه ناهای گوناگون کُمشکل

خبری در بی  پذیر باشد: ارزش ثروت و نوآوری )سرعت، نیرو، دقت( چون دو چیز پیوستهبایست ایجاد شود و سنجش اما می

 این را بعدها »کاپیتالیسم« و »تکنیک« خواندند. و تولید.  توسعگی -های نامحدود در خوداز هم، چون توانائی

ای که خود تبدیل به  اند، سوژهی مولد ارزش بودههای سوژهتردید، خصلتسان آزادی، برابری و غیره، از ابتدا و بیبدین 

میارزش» فرایندی«  چنین  عامل  از  آشفته  بسیار  اصل  در  تصویری  جز  نیست  چیزی  مجرد  »فرد «  : شود. 

تا بیسرمایه)دوباره( کردن  ثروتگذاری  در  یا نهایت، هم  پلاستیکی  مواد  ترانزیستورها،  پول،  کاردانی.  در  و هم  اندوزی 

واقع چیزی نیست جز خود  این اند. و اما عدالت بهبستهو با هم برابر و هم ها همه آزادها و نیروها، سرعتهادی نیمه

گرداند: آیا ما خواهیم توانست به غیر از  به تمامی این انتخاب ژرف تمدن بازمیفرایند. در بیانی دیگر، »دموکراسی« ما را 

 توسعگی  پول، دقت، سرعت یا فرد مجرد... چیز دیگری اختراع کنیم ؟    -پذیر و خودارزش  تعویض

 --------------------------------------------- 
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